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تقابل شکارچیان فقر با ایده همبستگی فقرا
در یونان باستان، در دولت-شهر اسپارت رسم بر آن بود که برای 

تمرین رزم آوری به شکار بخشی از جامعه هلوت بپردازند که از 

منظرشان دون و پست به حساب می آمدند؛ شکاری که به مثابه 

تمرین نظامی برای رسیدن به جنگاوری موردنیاز تلقی می شد. 

این اولین تجربه ثبت شده بشر در مقام شکارگر انسان است؛ 

موضوعی که درطول تاریخ با داستان و خیال آمیخته می شود و 

نتیجه آن، این روزها در قالب سینمایی خودنمایی می کند که ما 

با زیرژانر »شکار انسان« می شناسیم. 

در یک سال گذشته، تعداد قابل توجهی فیلم با موضوع شکار 

انسان در هالیوود تولید شده و حتی ماجرا به سریال های اینترنتی 

نتفلیکس هم کشیده شده است. در ماه های اخیر فیلم »شکار« 

در سایت های آنلاین فیلم به موفقیت هایی دست یافته و مدام 

درباره ساختار و محتوایش سخن گفته می شود. اما مسأله ای که 

چندان بدان اشاره نمی شود، علیت ماجرای شکار انسان است.

ریچارد کانل در 1924، داستان کوتاهی با عنوان »خطرناک ترین 

بازی« می نویسد که داستان تقابل دو نگاه در شکار است؛ 

رینسفورد که برای شکار جگوار به آمازون بارانی رفته، دربرابر 

زاروف روس که از شکار حیوانات زده شده و تصمیم به شکار 

انسان ها دارد. از دید زاروف، شکار انسان نوعی تقابل ثروت و 

قدرت دربرابر فقر و دون بودگی بشری است، اما این موضوع 

موردپسند رینسفورد نیست. حالا این تقابل به یک بازی شکار 

بدل می شود؛ جایی که رینسفورد درنهایت بازی را برده و در یک 

وضعیت استعاری، در رختخواب زاروف بیدار می شود.

داستان کوتاه کانل 6 سال بعد توسط ارنست شودساک، خالق 

کینک کونگ به فیلمی با همین نام تبدیل می شود. در زمانه ای 

که قرار بود روس ها بدترین آدم های روی زمین 

باشند، »خطرناک ترین بازی« تصویری ضدانسانی از 

کمونیست های آن سوی آب ها ارائه می داد، اما قرار 

نبود این بازی به جای باریک تری ختم شود؛ به جایی 

که در فیلم »شکار« با آن روبه رو می شویم و البته در 

فیلم »باکورائو« دگرگون شده تحویل مان داده می شود. 

فیلم سینمایی شکار )The Hunt( محصول آمریکا و 

 Craig در ژانر اکشن، ترسناک است و به کارگردانی

Zobel در سال جاری میلادی )2020( ساخته شد. 

در »شکار« 12نفر – که خودش مصداق استعاره ای 

دارد – خود را دهان بسته در میان جنگل می یابند. آنها 

با یافتن جعبه ای پر از سلاح درمی یابند که در یک بازی 

خطرناک وارد شده اند – کمااینکه فیلم اقتباسی از داستان ریچارد 

کانل به حساب می آید – و باید برای بقای خویش مبارزه کنند. در 

این بازی همه شکار می شوند، جز کریستال. کریستال با 11 همراه 

قربانی خود یک تفاوت عمده دارد. او چیزی نیست که شکارچیان 

تصور می کردند. او انتخابی اشتباه بوده که حال می تواند با 

قربانی کردن شکارچیانش، نجات یابد. شکارچیان طعمه های 

خود را از میان فعالان دست راستی انتخاب می کنند؛ کسانی که 

با نژادپرستی و حمل اسلحه میانه خوبی دارند و تأکید شدیدی 

بر نظام طبقاتی مبتنی بر رنگ پوست و ثروت دارند. درمقابل، 

شکارچیان شخصیت های فرهیخته ای به حساب می آیند که 

تصمیم می گیرند قربانیان خود را در موقعیت مدنظرشان – البته 

برای نیروی متخاصم – قرار دهند. یک وضعیت کاملا دهشتناک 

متأثر از نظام راست گرای لیبرال، جایی که داشتن ثروت می تواند 

به شما هر قدرتی بدهد، تا جایی که می توانی برخلاف تصویر 

همیشگی خود اقدام کنی. ثروت به نوعی عامل توحش همان 

قشر روشنفکری می شود که می خواهد متوحشان نژادپرست را 

از سر راه بردارد. با این حال، »شکار« تلاش می کند تصویری منفی 

از جنبه جمع گرایی بشری نیز ارائه دهد. درنهایت این فرد است 

که موفق به نجات خود می شود. کریستال کسی را از مخمصه 

شکل گرفته آزاد نمی کند. او قهرمانی است که به واسطه داشتن 

قابلیت های رزمی – با تأکید بر صحنه مبارزه میان کریستال و آتنا 

که جنبه اسطوره ای هم دارد – جایگاه خدایی شکارچیانش 

را به دست می آورد. این تصویر عمومی از سینمای شکار 

انسان است؛ جایی که برنده آن کسی است که قابلیت های 

خدایی و اسطوره ای دارد. ضعیف باید نابود شود و این همان 

چیزی است که شکارچیان بدان می اندیشند.

در مقابل چنین وضعیتی، در همان سالی که »شکار« 

اذهان را به سمت خود می کشاند، دو کارگردان برزیلی 

»باکورائو« )Bacurau( را می سازند. برخلاف فیلم های 

سابق در نام فیلم نه اسمی از انسان است و نه شکار. نه به 

بازی دهشتناک این زیرژانر اشاره می شود و نه تصویری از 

آن آنتاگونیست مرسوم. اسم فیلم اشاره به روستایی دارد در 

نقطه ای دورافتاده در برزیل. دولت تصمیم می گیرد برای 

ازبین بردن اهالی روستا، آن را به ثروتمندان خارجی بفروشد تا 

توسط آنان شکار شوند. خارجی ها تلفیقی از تصویر روشنفکرانه 

رسانه ها و توحش وسترن تاریخی اند. آنها میان سرخوشی 

کشتن انسان و اخلاقیات منحط خود سرگردانند و نتیجه امر 

چیزی خارج از چارچوب های رایج ژانر است. اهالی روستا در 

امر جمع گرا موفق به شکست دشمن خارجی می شوند و نماینده 

دولت را به وقیحانه ترین شکل بر الاغی سوار می کنند تا به نوعی 

او را تنبیه کنند. سردسته شکارچیان نیز به سردابی منتقل 

می شود تا به شیوه فکری خودش نابود شود. درنتیجه اهالی 

روستا با تکیه بر سنت خود، درمقابل نوع مدرنیته حاکم بر برزیل 

می ایستند. به یاد داشته باشیم فیلم در دوره ای ساخته می شود 

که دولت دست راستی ژائیر بولسونارو بر این کشور حاکم است. 

او چنین رفتاری را در فروش کشور به خارجی ها در جریان نابودی 

جنگل های آمازون روا داشته است. فیلم حالا استعاره ای است از 

نگرش دولت نسبت به جامعه، جایی که سودانگاری لیبرالیستی 

در تضاد با خواست عمومی قرار می گیرد. فیلم »باکورائو« برخلاف 

دیگر فیلم های »شکار انسان« با جمع گرایی به پایان می رسد. 

دیگر قهرمان قوی هیکل و چابک در به کارگیری سلاح موفق 

ماجرا نیست.  تقابل این دو فیلم در یک زمان می تواند تصویری از 

وضعیت جامعه جهانی باشد؛ جایی که جمع گرایی سوسیالیستی 

دربرابر فردگرایی لیبرالیستی قرار گرفته است. هرچند فردیت 

دربرابر جامعیت در اشکال دیگری نیز نمود پیدا می کند، اما به نظر 

می رسد تقابل میان سرمایه داری و طبقه رو به فزون فرودست 

اکنون درحال تغییر دادن ژانرهای سینمایی است. اینکه به چه 

میزان توانایی تغییر در ژانر وجود دارد، بستگی به زمان دارد؛ اما 

مبارزه آغاز شده است. هرچند وضعیت کنونی نشان می دهد 

هنوز پایبندی به سنت در زیرژانر »شکار انسان« وجود دارد. 

هنوز شکارچیان دشمنان یکپارچگی آمریکا به حساب می آیند و 

شکارچیان قصد دارند قهرمان آمریکایی را از میان بردارند. قهرمان 

نجات یافته کسی است که در نظام آمریکایی قهرمان شده است. او 

می تواند ناجی ملت باشد. درمقابل، فیلم برزیلی همان آمریکایی 

را در شکل متوحش نشان می دهد و کلید نجات و رستگاری را در 

وحدت مردم می بیند. به عبارتی تقابلی است میان فیلم آمریکایی 

و برزیلی که شاید بزرگ تر از این هم بشود.

@فرهنگ f a r h i k h t e g a n d a i l y

    موج جدید کرونا و افت فروش در سینما

آمار فروش فیلم ها و حضور تماشاگر در سالن های سینما با بالارفتن آمار فوتی های کرونا، روند 

نزولی پیدا کرده و برخی سینماها نیز ترجیح می دهند اصلا فعالیتی نداشته باشند.به گزارش 

ایسنا، با افزایش آمار مبتلایان به کروناویروس، فیلم هایی که برای جذب مخاطب روی پرده 

سینماها آمدند، کم کم کارایی خود را از دست می دهند و برای فیلم هایی که برای اکران بعدی 

انتخاب شده اند، چندان امیدی برای رونق گیشه نیست.سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی 

آزادی در این باره گفت: »درحال حاضر بیشتر پردیس های بزرگ سینمایی، یک پنجم سال قبل 

خود مخاطب دارند و شاید غیرطبیعی نباشد که سینماهای کوچک کلا تعطیل باشند.«همچنین 

امیر قطبی، مدیر اکران سینما ایران هم درباره وضعیت مخاطبان این سینما بیان کرد: »از روزی 

که سینماها بازگشایی شدند ما هم فعالیت خود را شروع کردیم و به هر حال وضعیت با سال قبل 

قابل قیاس نیست، ولی نکته مهم این است که در همین شرایط خاص کرونایی در سه، چهار روز 

اول بازگشایی، وضع خیلی بهتر بود، درحالی که الان یک هفته ای است که افت شدید مخاطب 

داریم. وقتی آمار فوتی های کرونا به 160 تا 200 نفر می رسد، معلوم است که روی حضور 

مردم در سینماها نیز تاثیر می گذارد. ما در سالن ها ۵0 درصدی را که گفته شده برای رعایت 

پروتکل ها درنظر داریم، اما 10 درصد آن هم پر نمی شود و مخاطب چندانی به سینما نمی آید.«

    افزایش فروش کتاب با بازگشایی کتابفروشی های بریتانیا

درحالی که کتابفروشی های برخی نقاط بریتانیا هنوز تعطیل هستند، آمار فروش کتاب نسبت به سال گذشته با افزایش روبه رو 

بوده است. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، پس از گذشت سه هفته از آغاز به کار مجدد کتابفروشی ها در بریتانیا، آمار 

فروش کتاب به خصوص در حوزه کتاب های جنایی با افزایش مواجه شده است.در طول هفته گذشته، 32/6 میلیون نسخه 

کتاب چاپی به فروش رسید که این آمار نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با 21 درصد افزایش همراه بوده است. 

طبق آمار ارائه شده توسط »نیلسن« )وب سایت بررسی آمار فروش کتاب ها(، با به فروش رفتن حدود 11 میلیون نسخه کتاب 

به ارزش 94 میلیون پوند، آمار فروش در سه هفته اخیر نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال 2019 افزایش 19 درصدی 

داشته است.آمار فروش آثار جنایی نیز در دو هفته اخیر نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است. با تبدیل شدن ژانر 

جنایی به محبوب ترین ژانر مخاطبان بریتانیایی، فروش آثاری همچون »ماه آبی« نوشته »لی چایلد« )جدیدترین جلد از 

سری داستان های شخصیت »جک ریچر«( با استقبال مواجه شد.نتایج تحقیق جدید وب سایت نیلسن که با شرکت هزار 

فرد بزرگسال صورت گرفته بود، نشان داد آمار مطالعه بریتانیایی ها در طول قرنطینه افزایش داشته است.بریتانیایی ها پیش 

از بیست وسوم مارس به طور میانگین در طول هفته 3/4 ساعت مطالعه می کردند، اما در آغاز ماه »می« 2/7 ساعت دیگر به 

میانگین ساعات مطالعه هفتگی بریتانیایی ها اضافه شد.با اینکه نیلسن به دلیل تعطیلی کتابفروشی ها قادر به ارائه آمار دقیق 

فروش سه ماهه دوم سال نیست، اما »بوکسلر« فروش کلی کتاب در این بازه را  نسبت به سال گذشته با 11 درصد کاهش اعلام 

کرده است. اما با بازگشایی کتابفروشی ها در هفته نخست آمار فروش نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش داشته است.

    اعتراض جمعی از خبرنگاران بین المللی به تحریم های آمریکا علیه ایران

روابط عمومی معاونت مطبوعاتی اعلام کرد: »شماری از نویسندگان و خبرنگاران رسانه های خارجی طی نامه ای خطاب به 

روسای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، مراتب اعتراض خود را به ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و 

دفاع از حقوق آنان به ویژه در شرایط حساس شیوع ویروس کرونا اعلام کرده و از آنان خواسته اند به مسئولیت خود برای اعمال 

فشار به دولت آمریکا در آزاد کردن سپرده های توقیف شده ایران عمل کنند تا به دولت ایران امکان تهیه دارو، مواد غذایی 

و تجهیزات لازم داده شود.46 نفر از خبرنگاران مقیم و غیرمقیم رسانه های خارجی، در نامه ای به روسای کشورهای عضو 

شورای امنیت سازمان ملل که به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی نوشته شده است، ضمن تاکید بر اینکه شیوع ویروس 

کرونا، مسئولیت تاریخی بر دوش همه دولت ها و ملت ها گذاشته تا بهترین درمان و راه حل ممکن را برای نجات بشریت ارائه 

دهند، آورده اند: »در چنین شرایطی منطقی نیست که دولت ها و ملت های جهان تنها نظاره گر مردم ایران باشند که چگونه 

با دستان خالی درمقابل ویروس کرونا دست وپنجه نرم می کنند و برای کاهش درد و رنج 82 میلیون ایرانی، هیچ مسئولیتی 

احساس نکنند.« نویسندگان و خبرنگاران رسانه های خارجی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند که به 

مسئولیت تاریخی، حقوقی و بشردوستانه خود برای اعمال فشار به دولت آمریکا درجهت آزاد کردن سپرده های توقیف شده 

ایران عمل کنند تا به دولت ایران امکان تهیه دارو، مواد غذایی و تجهیزات لازم داده شود و از خزانه داری آمریکا نیز بخواهند 

به منظور کمک به اقتصاد خانواده های ایرانی اقدام به رفع تحریم های اقتصادی علیه ایران کند و محدودیت های اعمال شده 

بر سازمان ها و نهادهای بین المللی جهت همکاری با ایران را از میان بردارد.

  چارسو
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امـابـابرچیـدهشـدننظامسانسـوردرآمریکا،بهخصـوصدردهه7۰،

موجـیازفیلمهـاباموضوعیتشـکارانسـانرویپـردهمیرود.حتی

برخـیازآنهـادرایـرانبـاتأکیـدبـرحالوهـوایروزدوبلـهمیشـود.

بیشـتراینفیلمهاشـکارچیانثروتمندرادرپیشـکارسیاهپوسـتان

یـازنـان،بهعنـوانگونههـایانسـانیضعیـفبـهتصویـرمیکشـیدند

کـهدرنهایـتیـکقهرمـانازمعرکـهشـکلگرفتهنجاتپیـدامیکرد.

باپیشـرفتزمان،فیلمهایشـکارانسـاننیزدچارتحولمیشـوند.

کاربـهسـینمایعلمی-تخیلـینیـزکشـیدهمیشـودتـامجموعـه

»بازیهـایگرسـنگی«درقالـبفیلـم،سـریال،رمـانوکمیکبـوکبه

کالایفرهنگـیقابلتأملـیبـدلشـوند.درایـنجسـتارقصـدداریـم

چنـدفیلـممهـمشـکارانسـانرابررسـیکنیـم:

1.بازیهایگرسنگی)2۰12(

شـاید مهم تریـن فیلـم در ایـن گونـه سـینمایی 

از رمـان سـوزان  به سـبب شـهرت، اقتبـاس 

کالینـز باشـد؛ فیلمـی کـه به دلیـل ویژگی های 

تینیجری اش به یک بلاک باستر موفق بدل شد. 

بـا حضـور جنیفـر لارنـس »بازی های گرسـنگی« 

شـکل تـازه ای از سـینمای علمی-تخیلـی پدیـد 

آورد. در آینـده، در سـرزمین پسارسـتاخیزی 

پانِـم، پایتخـت مسـتبد »کاپیتـول« بـر مناطـق 

دوازده گانـه کشـور حکومـت می کنـد و هرسـال مسـابقاتی بـرای یادبـود 

شـورش مناطـق برگـزار می شـود کـه در آن، دو نوجـوان از 12 منطقـه بایـد 

همدیگـر را بکشـند تـا نهایتـا یـک نفـر قهرمـان »بازی های گرسـنگی« شـود. 

تصویـری از آینـده آخرالزمانـی در فیلـم ارائـه می شـود کـه در آن بـرای بقـا 

نیـاز بـه قتل عـام یکدیگـر می یابنـد. درنهایـت ایـن فردیـت زنانـه ای اسـت 

کـه از مهلکـه زنـده بیـرون می آیـد و نظـام اسـتبدادی پیـش رو را بـه چالـش 

می کشـد. آنچـه فیلم هایـی نظیـر »بازی هـای گرسـنگی« ارائـه می دهنـد، 

جایگزیـن شـدن آرمانشـهرهای دهـه40 سـینما با ویرانشـهرهایی اسـت که 

در اشـکال مختلـف متجلـی می شـوند. هماننـد فیلـم »پلتفـرم« کـه در آن 

مردی خواهان رسـیدن به آرمانشـهری جمع گراسـت، اما او شـکار سیسـتم 

ویرانشـهری می شـود کـه محصـول امـری ناشـناخته اسـت؛ امـری کـه هنوز 

بـا جنجال هـای فکـری روبـه رو می شـود.

2.بارو)1985(

ی  نمونه هـا ود  معـد ز  ا سـترالیایی  ا تریلـر 

غیرآمریکایـی گونـه خـود اسـت. فیلم براسـاس 

رمانی به همین نام داستان مدرسه ای را روایت 

می کنـد کـه دانش آموزانـش، توسـط گروهـی 

مسـلح اسـیر می شـوند. دانش آموزان درنهایت 

فـرار می کننـد، امـا بـرای بقا مجبور بـه حمله به 

شـکارچیان خود می شـوند. فیلم کماکان یکی 

از مهم تریـن فیلم هـای گونـه خویش به حسـاب 

می آیـد. داسـتان برخـلاف بیشـتر شـکارهای انسـان، حـول ثروتمنـد و فقیر 

یـا سـیاه و سـفید نمی چرخـد. همه چیـز متأثـر از تغییرات عجیـب اجتماعی 

در دهـه80 اسـت؛ افزایـش خشـونت در مـدارس و شـلیک های بی امـان در 

فضاهـای آموزشـی، رویـدادی کـه هنـوز در آمریکا دسـت کم تکرار می شـود.

3.آزمایشبلکو)2۰16(

در یـک آزمایـش اجتماعـی پیچیـده، گـروه 

آمریکایـی در دفتـر شرکت شـان،  نفـره   80

در آسمانخراشـی در ایالـت کلمبیـا محصـور 

می شـوند و ازطریـق یـک صـدای ناشـناخته بـه 

آنهـا دسـتور داده می شـود وارد بـازی مرگبـاری 

شـوند کـه در آن بایـد یکدیگـر را بکشـند؛ وگرنـه 

کشـته می شـوند.فیلم با یکی از قواعد مشـهور 

ژانـر بـازی می کنـد؛ جایـی کـه قربانیـان بـدون 

آگاهـی در دنیـای ناشـناخته  بیـدار می شـوند. آنهـا دخالتـی در سرنوشـت 

پیـش روی خـود ندارنـد، هرچنـد رفتارهایشـان در گذشـته بـر عملکردشـان 

تأثیـر می گـذارد. نوعـی ورود باورهـای مذهبـی تنبیه محـور کـه شـاید بـرای 

توجیه خشـونت چنین فیلم هایی باشـد؛ اینکه آدم های شـریر باید به بدترین 

شـکل ممکن از میان بروند.همانند فیلم هایی چون سـری مشـهور »مکعب«، 

آزمایش بلکو نیز قصد دارد ضمیر ناخودآگاه انسـان را آشـکار کند و آن را در 

قالبـی بـه تصویـر کشـد که باور کنیم درون انسـان سـیاهی لانه کرده اسـت.

4.بازیبقا)1994(

فیلـم ارنسـت دیکنسـون را شـاید بتـوان یکـی از شـاخص ترین آثـار گونـه 

»شـکار انسـان« مطابـق بـا تمـام مؤلفه های این گونه دانسـت؛ جایی که یک 

قهرمان تنها دربرابر گروهی از اشـرار قرار می گیرد. قهرمان هم مردی اسـت 

خوش چهـره از نـژاد انگلوساکسـون کـه می توانـد بـا تکیـه بـر توانایی هـای 

ذاتـی خـود، بقـا را بـه نفـع خود حفـظ کند.

فیلـم روایـت جک میسـون، بی خانمانی اسـت کـه درقبال دریافـت مقداری 

پـول وارد بـازی خطرناکـی می شـود، هرچنـد او بعدتـر می فهمـد مدیـر ایـن 

بـازی به سـبب انتقـام از بی خانمان هـا آنهـا را 

بـا اغفـال شـکار می کنـد. بـازی تـوأم بـا لذت و 

انتقـام و مواجهـه فقـر و ثـروت؛ همـان چیـزی 

کـه در »شـکار« نیـز یافـت می شـود. جایـی که 

انتقـام انگیـزه اصلـی معرفـی می شـود، امـا 

لـذت شـکار انسـان بـر همـه آرمان هـا سـایه 

می اندازد. هرچند درنهایت این میسـون اسـت 

کـه برنـده نبـرد می شـود. انگار هالیـوود تمایل 

دارد جایـی بـه فقـرا هـم امتیـاز دهـد، امـا تنهـا 

فقـرای قوی هیـکل.

5.دهمینقربانی)1965(

بـا فروکـش کردن آثار جنگ جهانی دوم و زوال 

نئورئالیسـم، سـینمای ایتالیا به سـمت جهانی 

مملـو از اروتیسـم و شـهوت پیـش مـی رود. 

سـینمایی انسـانی کـه قـرار بـود چشـم انداز 

ضعفـا باشـد، ناگهـان بـه محـل جهان پـرزرق و 

برق و گناه آلود طبقه ثروتمند تبدیل می شـود. 

دهـه60 و تـا حـدودی70، سـینمای ایتالیـا 

بـا کمدی هـای جنسـی، فیلم هـای ترسـناک 

شـهوانی و درنهایـت داسـتان هایی از نـگاه هوس آلـود مـردان بـه زنـان پـر 

شـده بـود. الیـو پتـری هـم بـا همیـن فرمـول به سـراغ موضوع شـکار انسـان 

مـی رود؛ جایـی کـه زن در مقـام ابژه هـای جنسـی شـرایط را بـرای فیلمـی 

تحریک کننـده مهیـا می کـرد.

»دهمیـن قربانـی« بـا بـازی مارچلـو ماسـتریانی در نقـش دهمیـن قربانـی 

زنـی قاتـل، تصویـری شـهوانی از یـک زن قاتـل بـا بـازی اورسـلا آندرسـون 

می آفرینـد. فیلـم شـباهت زیادی بـا »بازی های گرسـنگی« دارد. فیلم پتری 

هـم در دنیایـی در آینـده سـپری می شـود، امـا در اینجا رابطه عاشـقانه میان 

قربانـی و شـکارچی شـکل می گیـرد. بـازی شـکل گرفته در جهـان رسـانه ها 

تجلی پیدا می کند و این مشـتریان رسـانه ها هسـتند که به این بازی امتیاز 

می دهنـد تـا ادامـه یابـد. ترکیـب شـهوت و اکشـن فیلم بعدها بـه الگویی در 

هالیـوود بـدل می شـود کـه در فیلم هـای جیمزبانـد و آسـتین پـاورز به کرات 

تجربه می شـود.

6.بینراهی)1986(

قـرار بـود شـکار انسـان در رده فیلم هـای ترسـناک قـرار گیـرد. نمونه هـای 

قابل تأملـش را در اسلشـرهای دهـه60 و 70 می تـوان یافـت؛ جایی کـه 

B-Movieهـا به سـبب ارزانـی در سـاخت و موفقیت در گیشـه بـه تولید انبوه 

می رسـند. بـا افـزودن چاشـنی های جنسـی بـه این گونـه فیلم هـا، نقـش 

شـکارچی انسـان کریه و جوانان نابالغ قربانی 

بـه یـک درون مایـه ثابت تبدیل می شـود. چند 

جـوان بـرای عیاشـی بـه جنـگل می رونـد و بـا 

درگیـر شـدن آنهـا بـه شـهوترانی، شـکارچی 

کریه یک یک آنان را شـکار می کند تا درنهایت 

دختـر باکـره از جنـگل وحشـت می گریـزد. 

صدهـا فیلـم بـا چنیـن حال وهوایـی سـاخته 

شـده اسـت. همگـی هـم قرار اسـت ترسـناک 

و خوف انگیـز باشـند، امـا »بین راهـی« یـک 

استثناسـت.فیلم رابرت هارمون داستان جیم 

هالسـی، پسـر جوانـی اسـت کـه در مسـیر سـفرش بـا قاتـل عجیبـی به نـام 

رایـدر روبـه رو می شـود و او حـالا بایـد بـرای بقـا مبـارزه کنـد. فضـای فیلـم 

بی شـباهت بـا »دوئـل« اسـپیلبرگ نیسـت. قاتـل در مسـیر جـاده قربانـی 

را دنبـال می کنـد تـا او را بـه شـیوه بازیگوشـانه ای بـه قتـل برسـاند. در ایـن 

مسـیر آدم هـای زیـادی را قربانـی می کنـد، امـا کسـی بـاور نمی کنـد همـه 

اینهـا بـرای قتـل جیـم اسـت. درنهایـت پایـان خونینـی در فیلـم وجـود دارد 

تـا فیلـم بـا دهشـت بـه پایـان رسـد و پـای هیچ دختـری، جز حامـی قهرمان 

هـم بـه فیلـم باز نشـود.

7.نبردسلطنتی)2۰۰۰(

شـکار انسـان تنهـا به غـرب خلاصه نمی شـود. 

ژاپنی هـا هـم در ایـن گونـه سـینمایی فعالیـت 

داشـته اند و اثـر کینجـی فوکاسـاکو یکـی از 

مهم تریـن آثـار در ایـن ژانـر به حسـاب می آیـد. 

فوکاسـاکو ژاپـن را در زمانـی نامشـخص بـه 

تصویـر می کشـد کـه دچـار بحـران اقتصـادی 

شـده، نسـل نوجـوان یاغـی شـده و در مدارس 

حاضـر نمی شـوند. دولـت تصمیـم می گیـرد 

طرحـی بـه نـام Battle Royale ACT را بـرای کنتـرل طغیانگـران بـه اجـرا 

بگـذارد. 

چیـزی کـه درطـول فیلـم به نمایش گذاشـته می شـود، زنجیـره ای از وقایعی 

اسـت کـه در آن دانش آمـوزان دسـت بـه واکنـش می زننـد. برخـی تبدیـل به 

قاتل هـای بی رحـم می شـوند، برخـی خودکشـی می کننـد، گروهـی نیـز 

به دنبـال راهـی بـرای فـرار از جزیـره می گردند و برخی بـه توانایی فکری خود 

برای نابودی سیسـتم پناه می برند. فوکاسـاکو در فیلم بیش از آنکه به دنبال 

سـبعیت و خشـونت مدنظـر غربی هـا باشـد، درپـی نقـد سیسـتم آموزشـی و 

خلـق موقعیتـی اسـت که در آن نسـل جـوان ژاپن خود را محـک بزند. به نظر 

می رسـد خارج از چارچوب های آمریکایی و هالیوودی، شـکار انسـان معنای 

دیگـری پیـدا می کنـد؛ گاهـی اجتماعی و گاهی مذهبی و اساسـا انتقادی.

همه شکارچیان 
سینمایی انسان


